
 همایشپیشاولین 

 »؟بیتاهل عرفان یا بیتیاهل عرفان«

 

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و خوشامدگویی و عرض : الاسلام رودگرحجت

امیدواریم همواره از عنایات و معارف ، †امام صادقتسـلیت و تعزیت به مناسـبت شهادت 

 بهره کافی و لازم را ببریم. bبیتاهلآفاقی 

ره جدیدی که قرار و مـاهیـت عرفان وحیانی در دو بیتیاهـلتبیین و ضــرورت عرفـان 

جامعه اســلامی  به عبارتی؛ گذار خواهد بودتأثیرو  ســودمند، بیش از هر زمانی مهم، داریم

 بیتیهلاطرح عرفان  .بیش از پیش نیازمند است بیتیاهلاسلام شیعی به عرفان خصوص به

به معنای نفی عرفان مصــطح موجود که خود تراث عظیم و قویم و غنیم اســلامی و شــیعی 

بلکه خود از ، یک نوع مواجهه سلبی با عرفان مصطلح موجود نیستو  نخواهد بود، اسـت

ــالت و اســتقلال خاصــی برخوردار خواهد بود و در عین حال تبیین که عارفان و  یهایاص

به کمک ما در تبیین عرفان ، عرفان اســلامی را شــکل دادند، عالمان ربانی در قرون متعدد

سباق و سیاق ، خود، خش عظیمی از عرفان مصـطلح موجوداگرچه ب؛ خواهد آمد بیتیاهل

ــگاه  و رنگ و رایحه وحیانی و قرآنی و حدیثی و نیایشــی دارد. گروه عرفان اســلامی پژوهش

فرهنگ و اندیشـه اسـلامی که این جلسـه را با مسـاعدت دانشـکده عرفان دانشگاه ادیان و 

 ،بیتیاهلعرفان « تحت عنواندرواقع به دنبال برگزاری همایشــی ، کندمی مـذاهب برگزار

 ســت که مقدمات و گاما» ماهیت و ضــرورت
ً
کنون برداشــته شــده  خوبی نیز تا های نســبتا
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گر به وقتی دیدلیل شرایط کرونا ه ولی ب؛ برگزار شود ۹۹است. همایش قرار بود در اسفندماه 

ــات در این خلال موکول گردید. ــت، جلس ــس ــی های ها و مصــاحبهنش علمی و حتی کرس

نظران مطرح نیز دیدار و با بزرگان و مراجع و صــاحب در این میانپردازی برگزار شــد. ظریهن

هایی در فضــای مجازی ترتیب دادیم. در ادامه از همـایشپیش همچنین؛ شــد وگوگفـت

 :کنیممی و عزیزان استفاده انداها و نکات استصبحت

 دکتر فرهودی الاسلامحجت

لله ءاشانا م و تشکر از دوستان بابت پیگیری امر مبارک وبسم الله الرحمن الرحیم. سلا

ــری ــتحض ــیند. مس وده به نوعی حلقه مفق بیتیاهلکه عرفان  دتلاش همه عزیزان به بار بنش

خواهند آن را دریابند. ما این مجموعه را به می ند وادنیای امروز ماســت که همه در پی آن

  نداریم. مند و کامل در اختیارصــورت ســامان
ً
های خصــوص تلاش در گزارشــی را مقدمتا

ــکده عرفان عرض ــکده عرفان از حدود : کنممی دانش ــشدانش ــال پیش بحث عرفان  ش س

های رسـاله، و به دنبال آندکتری مطرح کرد های بندی رسـالهرا درخصـوص جمع بیتیاهل

 فراوانی در این خصوص از منظر ائمه نوشته شده است.

واقع این است که همچنان در ابتدای ، ص به دسـت آمدهاگرچه توفیقاتی در این خصـو

 ایم. کارهای فردی و جزئی انجام شدهارائه نداده باره راهیم و هنوز سـامان خاصی را در این

. نکته بعد اینکه در روایات ایجاد نشده است بیتیاهلاما اساختاری از منظر عرفان ؛ اسـت

تقسیماتی در حوزه عرفان داریم که از روایات حتی ؛ ما از عرفان و عارف زیاد یاد شده است

اما سخن بر سر ساختاری است که مجموعه ؛ ائمه و عرفان الله و عرفان معقول اقتباس شده

ه است ک یقرن هشـتاین کار یک کار حدود  جوادی آملیالله در پی آن اسـت. به تعبیر آیت

؛ سدبه سامان بر بیتیاهلرفان کارها کنار هم قرار گیرند تا ع، نسـل به نسـل جمع شده دبای

لذا فضــای عرفانی قبل از انقلاب چندان پربار نبود و اکنون به برکت انقلاب در حال انجام 
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طلبد که تسلط لازم و کافی بر می اما واقع قضـیه اینجاسـت که این مقوله افرادی را؛ اسـت

 ایجاد کنند.مسائل عرفانی و روایات داشته باشند و بتوانند اینها را جمع سالمی 

ی در این حوزه در دانشـکده مذکور نوشـته و بررسی شده است. عناوین هایهرسـال

 ؛ارزیابی توحید عرفانی بر اساس توحید در صحیفه سجادیه: اند ازعبارت برخی از آنها

اعتبارسنجی روایات ؛ بر اساس روایات معصومین چهارمارزیابی زهد و تصوف تا قرن 

؛ و قیام عاشورا در آثار عرفانی †امام حسین؛ †ه امام صادقتفسیری عرفانی منسوب ب

ثورات امام أشناسی عرفانی در مانسان ،؛†شناسی عرفانی در تعلیمات امام علیانسان

شناسی عرفانی در انسان؛ ‰امام هادی و امام عسکری و امام مهدی، امام جواد، رضـا

های ســـلوکی از آموزه؛ ‰مهاهمیت و کارکرد ذکر از منظر ائ؛ †ثورات امام ســـجادأم

کید بر اصحاب سرّ ؛ †منظر امام سـجاد یل؛ بعد عرفانی پیشـوایان معصوم با تأ در  تأو

کید بر روایات صادقین  .‡ روایات با تأ

اســت.  بیتیاهلو عرفان  bبیتاهلموضــوع بحث بنده درخصــوص تفاوت عرفان 

خود  درحقیقت در ســاحت وجودی bبیتاهلعرفان ، طور کـه مســتحضــرید همـان

 ها و تجلیات در جان خود امام معصوم وجدانیرورتص، سفرها؛ شودمی ن بارورامعصـوم

ــوممی ــعه وجودی امام معص ــت. با توجه به س ــور اس ــود و به نحو حض و قدرتی که امام  ش

در باب مظهریت  bبیتاهلمعصــوم در کشــف تام و ســلوک تام دارد و دامنه وجودی که 

ــما دارند  ، اس
ً
ــتاین مقام بر طبعا ــی دس ــت. به تعبیری اگر ای کس خواهیم از مییافتنی نیس

چراکه عرفان ؛ توجـه داشــته باشــیم در پی آن نیســتیم، بحـث کنیم bبیـتاهـلعرفـان 

ن و درواقع اد جز معصومآینقایی اسـت که به شـکار کسی در نمیعدرحقیقت  bبیتاهل

های در ساحت bبیتاهللذا عرفان ؛ اسـت bبیتاهلدر یک موقعیت حضـوری خود 

 توانیم مدعی باشــیم در عالم اســلامنمی وجودی خود معصــوم وجود دارد و به همین دلیل

 ؛ توانیم به آن عرفان برســیممی
ً
ــت چون کاملا  نرا ای بیتیاهلعرفان  .از دســتمان خارج اس
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 ایدر حوزه حقایق هستی که شودمی یم که به آن دسته بیاناتی گفتهکنتوانیم تصـور می گونه

از هایی  با جنبه بیتیاهلدر حوزه عرفان ما منتها ؛ بیان کردند bبیتاهلد کـه خواســت 

اند و سـخن بر سر همین آوردهیم که به صـورت علم حصـولی دریروهت روبابیانات حضـر

ن را در ســاختاری درآورد و به صــورت عرفان اشــود بیانات معصــوممی هســت که چگونه

ــتنباطبه تعبیری عرفانی ا؛ تبیین کرد بیتیاهل  ســت که انســان با فهم عرفانی در جهت اس

ــد و مرادات  ــت و bبیتاهلدر قرآن و  bبیتاهلمقاص خواهد در آن می به دنبال آن اس

 اجتهاد و استنباط کند.

رسـد مناسب است به می وجود دارد که به نظر بیتیاهلاما چند مسـئله در حوزه عرفان 

به ؛ همانند فقه است موضـوعی، کنیممی صـحبت بیتیاهلآنها بپردازیم. آیا وقتی از عرفان 

ن اتوانیم با یک فهم عرفی در مواجهه با روایات معصوممی طور که در فقه این معنا که همان

می از فه کسی که آیا؟ در عرفان نیز همین گونه است، یماستنباط کن راهمراه قواعد اصـولی 

در حوزه ؟ مه اطهار را دریافت کندمقاصد ائ دتوانمی، درمنازل سلوکی و حقایق شهودی ندا

از ک ی یعنی هیچ؛ کردنمی سازی سخنی را مطرحفقه در صد سال پیش هیچ کسی در شبیه

ــان ــئله در این مورد فقهای ما برایش ــائل علم و مس ای نبود به این دلیل که نســبت به این مس

  و به همین گـاهی نـداشــتنـدآ
ً
ال ؤبودند. ســ درگیر آنرفتند که با می دنبال مســائلی طبعا

 آیا، شــویممی ن و ازجمله بیانات عرفانی آنها مواجهااینجاســت که وقتی با بیانات معصــوم

از آن استنباط  دتوانمی، توانیم بگوییم کسی که منازل سلوکی و شهود را طی نکرده باشدمی

 ؟د یا خیراستخراج کنواند ساختاری را میتآیا ؟ و اجتهاد داشته باشد یا خیر

در درک معارف  bبیتاهلکنم که معیار می ال دوم تکمیلؤال اول را با ســؤبنـده ســ

ــت ــهود را معیار درک معارف bبیتاهلآیا ؟ چیس ــلوک و ش دانند یا فقط عقل را یا می س

ید کســی در کندانند. فرض می مان معیارأعقل را هم تو، اینکـه در کنار ســلوک و شــهود

شود و علم اصول و فقه را می ام فقهی مسلطخارج از کشـور وقتی که به احکهای دانشـگاه
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تواند با قدرت استنباط نتیجه می، سپرده شودسـازی به او همین بحث شـبیهاگر ، گیردفرامی

دهیم با توجه به در حوزه فقه اجازه می، . فارغ از آندارای فلان حکم فقهی اســتبگیرد که 

که انچنمه؛ ن این را انجام بدهدامتواند با بیانات معصوتسـلط به اصـول و قواعد فقهی می

و بر اساس آن کرده قواعدی را مطرح ــ  مسلمانان غیر-را داریم که در این خصوص  کسانی

توانیم همین می اســت که آیا در عرفان نیز ال اینؤاند. ســی داشــتهیاهاســتنباطات و اجتهاد

ند درک شــهودی تواتوانیم بگوییم در حوزه عرفان کســی میمیای ؟بحـث را مطرح کنیم

ال ؤین سا؟ یا خیر واند به این برسدبتاما ، مند باشدمشهود بهره نداشـته باشـد یا از عقل غیر

این  .یمیروهروب bبیتاهلعرفانی های ا گزارهب bبیتاهلمـا در عرفان . جـدی اســت

جدی اسـت و مثل علم فقه یا دیگر علوم اسـلامی نیست. علوم عرفانی ما تا برای  موضـوع

 الی استؤامکان فهم معانی برایش میسر نخواهد بود. این س، ابل دغدغه نباشدشـخص مق

است که ما دو مشکل دیگر نیز  دلیلبه آن پاسخ داد. عرض بنده به این  دبایو که وجود دارد 

 : داریم
ً
ــتنباط می در حوزه فقه یکی اینکه ما واقعا ــی که در حال اس گوییم گاهی اوقات کس

اما در این اســتنباطات به دلیل اجتهاد ؛ رودصـواب میهی هم به گاهی به خطا و گا، اسـت

خواهد به خطا برود و اینکه در ظهورگیری بحث اینکه نمی، خواهد انجام دهدکســی که می

این ، کنندو بزرگانمان مطرح می انادتتوانیم مطمئن باشیم. یکی از مباحثی که اسچقدر می

مناطی و ، ال این اســت که چه ملاکؤی کنیم. ســاســت که باید از آیات و روایات ظهورگیر

 این بحث نیز باید توجه داشت.به ؟ معیارهایی برای ظهورگیری وجود دارد

بیتی با عرفان اهل ای میانرابطه آن اســت که چه ال بعـدی مطروحه در این حوزهؤســ

ــلامی موجود ما  ــتعرفان اس ــتقلی به پا کنیم فراتر از عر؟ هس ــت عرفان مس ان فآیا قرار اس

 قرار الاتی ؤاین کلمه خیر در ادامه ســ .اســلامی یا خیر
ً
خواهیم چه کاری می دارد که واقعا

و بعد از آن  سید حیدرقبل از ، ی بیاوریم که در طول تاریخیاهیدؤخواهیم ممی؟ انجام دهیم

بیتی بیاورند یا اگر قرار باشــد این عرفان اهل bبیـتاهـلی از یاهـیـدؤانـد مدهکرتلاش 
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با توجه به اینکه عرفان اسلامی ؟ توانند همپوشانی داشته باشندتا چه حد می، باشدسیسی أت

به همین جهت است که  .شود این تعارض را جمع کردچطور می، تکیه بر قرآن و سنت دارد

بیتی معتقدند با این نوع مســائل و مشــکلاتی که جریان عرفان اهل در قبالبرخی بزرگان ما 

ــیم آنچهیم باید موایروروبه ــت ندهیم. به تعبیری بالاخره این ، الان داریم را ظب باش از دس

اله رسمانند ، استمشخص شود. بله در حوزه عرفان عملی کارهایی انجام شده  دنسبت بای

 با عرفان نظری بیتیاهلهمچنان وجود دارد که رابطه عرفان  پرســشاما این ؛ علامه الولایه

 ؟چگونه است

ــکل این اســت که در ، حل شــود بیتیاهلدر حوزه عرفان  دو بای ی که داریمدیگر مش

 کهشــود می دیده bبیتاهلاز روایات هایی ها رگهعلی رغم تمامی تلاش، عرفان موجود

ــعی کرده  روروبه آنها یفراوامولی ما با ؛ را تبیین کنند bبیتاهلاند تا حدودی مرادات س

را در بیانات عرفای خودمان نداریم.  bبیتاهلیعنی به صــورت گســترده بیانات ؛ نیسـتیم

 و استنباط و خطانرفتن در استنباطات تشـخیص بیتیاهلمشـکل اصـلی ما در حوزه عرفان 

در درک معارف در  bبیتاهلنکته دوم اینکه اگر معیار ؟ ســتاخطانرفتن در معیار  یافتن

ــهود و ــلوک و ش ــد س ــت یابیم و اینکه چه معمی قدرچ، عقل باش یاری در توانیم به آن دس

ست که به تعبیر االات ؤکنم همین سمی لذا فکر .سـنجش درسـتی برداشـتمان داشته باشیم

 است. ییک کار چند قرن bبیتاهلگذاری بنیان جوادی آملیالله آیت

 دکتر فنایی اشکوری الاسلامحجت

رویکرد مقام معظم رهبری به عرفان ، بســم اللـه الرحمن الرحیم. موضــوع بحث بنده

ــلامی  ــوع عرفان اهلاس ــداقی برای موض ــت. این بحث را به عنوان یک بحث مص بیتی اس

بیتی در اندیشــه و شــخصــیت حضــرت که یکی از مصــادیق عرفان اهلاین  .کنممطرح می

ــیعی کمک کند.  bبیتاهلتواند به شــناخت بهتر عرفان ای میالله خامنهآیت یا عرفان ش
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 و گرفته شده تا یک بحث خیلی تخصصی بحث بنده شاید بیشتر برای مخاطب عام در نظر

غرض این اســت که خطوط کلی تفکر ایشــان و رویکردشــان توضــیح داده شــود. بنده 

رفان ع، های صوفیفرقه، عرفان عملی، عرفان نظری، اختصار نظر ایشان را در باب عرفانبه

ر باب عرفان کنم. تلقی ایشان دمی بیان شـاعرانه و سـلوک عرفانی بر اساس آثار و بیاناتشان

ــت ــلامی همان دین اس ــیل اس ــت که عرفان اص منتها ناظر به بعد دقیق و لطیف و ، این اس

هایی غیر از دین و با اصــول و آموزهو عمیق و باطنی. ما با مکتب دیگری ســروکار نداریم 

کتـاب و ســنت در عرفان راســتین مواجه نیســتیم. خطوط کلی اعتقادی این عرفان همان 

رح به زیبایی مط طرح کلی اندیشــه اســلامیاســت که ایشــان در کتاب  اعتقادات اســلامی

 .توحیدمحوری اسـاس این عرفان است به عبارتی؛ اند. محور این عقیده توحید اسـتکرده

عاطفی و عملی که بعد معرفتی تولید همان است که در ، معرفتی: توحید ابعاد مختلفی دارد

های ثار و اندیشــهآش مطرح شــده و در قرآن و ســنت و شــناخت خداوند و اســما و صــفات

متکلمان و حکما و مفسران اسلامی طرح شده است. بعد عاطفی ناظر است به اینکه انسان 

ورزد و به او توکل دارد و تسلیم ورزد و خوف و خشـیت میمن به خدا عشـق میؤعارف و م

شود و توحید می در برابر او و راضی به رضای اوست و آنچه به عاطفه و احوال قلبی مربوط

فقه  و شـود که شریعتو بندگی مربوط می در سـاحت عمل آنجاسـت که به رفتار و زندگی

ــت. لذا توحید تنها یک اعتقاد کلامی ــت. با همه، متکفل بیان اوس ــفی نیس  الهیاتی و فلس

ــان یعنی ابعاد معرفتی ــلی وجود انس ــان و ابعاد اص ــروکار ، وجود انس عاطفی و عملی او س

 دهد.را تحت الشعاع و تحت تأثیر قرار میامور ه هم، داشته

نفی ، روح توحیـد« دارد گفتـاریتوحیـد لوازم اجتمـاعی دارد و ایشــان در این زمینـه 

کنند. بعثت و نبوت را می از دل توحید مبارزه با طاغوت را استنباط ».خداست عبودیت غیر

یک انقلاب و دگرگونی ، شودمی دهند. وقتی پیامبری مبعوثنیز در همین راستا توضیح می

ــالتمی در او روی ــته رس ــایس ــمی دهد که او را ش یک تحول و دگرگونی در  أکند و او منش
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شــود. در بعثت هم این دو می، دهندمی را تشــکیل جامعه و محیط اطرافش که پیروان او

ــت ــی اس ــاس ــر اس ــط که بعد اجتماعی و ؛ عنص یعنی بندگی و عبودیت خداوند و اقامه قس

سازی بعثت است و همه اینها رنگ و بو و عطر و طعم معنوی دارند. آنجایی نی و تمدنانسا

بلکه بر پایه ، هر نوع دگرگونی اجتماعی نیســت، رودمی کـه از دگرگونی اجتماعی ســخن

دار توحید و خداپرســتی اســت و امامت نیز اســتمرار همین رســالت اســت و امام هم عهده

عی اسـت و امامی نداریم که جزو وظایف اصلی خود را هدایت معنوی و هم رهبری اجتما

تلاش برای ایجـاد عـدالـت در جامعه قرار نداده باشــد. بنابراین چارچوب کلی اعتقادی و 

کیدتر و تر و گستردهنظری همان چارچوب اعتقادات دینی با تلقی عمیق ح به این و تصری تأ

ــتلزامات عملی فردی و جمعی د ــول اعتقادی اس ــته باور در نقطه که اص ارند و فقط یک دس

 یزنچراکه سـعادت و رسـتگاری انسان وابسته به اینهاست و غایت دین ؛ نیسـتند ذهن یا دل

ــان در ــت. ایش ــطلح به عنوان حوزه برخی همین اس ــان عرفان نظری مص ــیار بیاناتش ای بس

؛ نداو مخالفتی با این قضیه ندارند و مشوق دانسـتند مناسـب و بجا برای تفکر و اندیشـیدن

کیداما  او د و نکنمی آشناطعم عرفان  را با دارند که صـرف پرداختن به عرفان نظری کسی تأ

یابد و حقیقت عرفان در عرفان نظری نیســت. حقیقت عرفان در تحولی نمی بـه عرفـان راه

 دهد و این تحول با سلوک و تربیت عرفانی حاصلاسـت که در شـخصـیت انسـان رخ می

لکه ب، شودنمی دن و اشتغال به عرفان عملی سنتی و رایج هم حاصلحتی با خوان؛ شـودمی

 توانند به عنوان مقدمه کمک کنند.می شدن که البته آنهابا سلوک و تربیت

های صوفی نیز اشاره داشته جا مناسب است به دیدگاه ایشان در خصوص فرقه در همین

کند. در مواردی ایشان تصریح یمجموع اینها نگاه کلی ایشـان را به عرفان روشن م .باشـیم

د ها ازعقایهای صوفی که الان در ایران وجود دارند. برخی از اینها فرقهفرمودند در باب فرقه

یعنی بسیاری از ؛ های اسلامی نداردموزهآکنند که چندان تناسـبی با و رفتارهایی پیروی می

و عرفان آنها درواقع نوعی راه و هـا دچـار نوعی انحراف در اعتقادات یا در رفتارند این فرقـه
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ای که با به خصوص فاصله؛ کندمسلک است که گاهی آنها را از مسیر اصلی اسلام دور می

. یید کنیمأشود ما نتوانیم این نوع تصوف را تکنند و این باعث میفقاهت و مرجعیت پیدا می

اه نگ، اسلام وجود داردای که در جهان های صوفیانهاما با این حال ایشـان نسبت به طریقت

ــه ویژگی مثبت دارندمثبتی دارند. این طریقت ــلام س ــوف در جهان اس اه نگ، اول: های تص

ــایر  ــت در قبال س ــت که اینها به دین دارند که خود این یک مزیت قابل توجه اس معنوی اس

ــت و جایگاه رفیعی برای آنها قایل bبیتاهلمحبت به ، دوم؛ فرق ــوم؛ ندااس در برابر ، س

لذا مجموع ؛ گرا و تکفیری قرار دارند و با اینها زاویه دارندهای افراطی و خشــونتجریـان

های صوفیانه های طریقتشـود با اینها نزدیک باشیم و نگاه مثبتی به جریاناینها موجب می

 همانی است، جهان اسـلام داشـته باشیم. اما مشرب عرفانی که ایشان بر آن تأکید دارند در

چه آنچه در کلمات ، اســت bبیـتاهـلن و اهـای دین و معصــومـه از آموزهکـه برگرفتـ

و چه آنچه از مطالعه رفتار و ســیره آنها به دســت  و... ادعیه، روایات، یاتآو  bبیتاهل

ــاس هر جریانی که به این انامعصــوم، آوریم. درواقع الگوهای برتر عرفانمی ند. بر این اس

ایشان  رای نمونهب؛ تر اسـتو مطلوب نزدیک bبیتاهلبه عرفان ، تر باشـدالگوها نزدیک

ــت ــلوکی که به مکتب نجف معروف اس ــیت، به مکتب س ــخص های این عنایت دارند و ش

کنند. مکتبی که چهره شــاخصــی چون مرحوم مکتب را همیشــه در ســخنانشــان تکریم می

یار به سبرسد. ب طباطباییتا به علامه  قاضـیمرحوم ، کشـمیریمرحوم ، ملاحسـینقلی همدانی

دیگران را هم به آموختن از ، های مکتب نحف در امر سیر و سلوک توجه داشتهشـخصـیت

 کنند.می توصیه بزرگان این مکتب

ــاعرانه ایرانی ماننداین را نیز  ــان به عرفان ش ژه نگاه وی حافظو  مولوی عرض کنم که ایش

ان همان ایش، پرسیدند ویمثناند که وقتی از ایشـان نظرشان را در باب جا گفته و چند ندردا

فرمایند که این را به اصـل اصل اصل دین است و می مثنویرا بیان کردند که  مثنویمقدمه 

ه تمام ن نیست کآدند. البته این به معنای کر تیید و موافقأگفتم و ایشان هم ت مطهریشهید 



  

146 

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۲/ 

یز 
پای

۱
۳۹

۸
 

ن و رویکرد را این جریا .پذیرندوکاســت میکمبی، که در این فرهنگ وجود داشــته یجزئیات

مندی کنند و علاقهرا تفسیر عرفانی می اوهای داشته و غزل حافظقبول دارند و نگاه مثبتی به 

یعنی در آن حیطه ایشـان عناصر ؛ جاسـت ایشـان به شـعر و شـاعری و ادبیات نیز از همین

ــان مجذوب می ــت که برای ایش ــاعری و ادب و هنر اس ــعر و ش ــد. درواقع معنوی ش باش

ه هایشان بها و نوشـتهطور که از گفته اسـی و روش میل و فهم حقایق عرفانی آنشـنمعرفت

یعنی تحلیل عقلی را در ؛ آید هم به روش عقلی و هم نقلی و هم شهودی معتقدنددست می

بینیم. اســتفاده از آیات و روایات و تجزیه و تحلیل و مباحث ایشــان با دقت و ظرافت می

بیند که فراتر از فراتر از این انســان بصــیرتی را در ایشــان میبینیم و تفســیر اینهـا را می

یعنی در بحث ؛ ای از شــهود اســتورزی فلســفی اســت و این بصــیرت خودش مرتبهعقل

نها با قوه قدســیه صــورت آدانیم اقســام و مراتب دارد که یکی از کشــف معنوی که همه می

آنجایی که با عنایت الهی و ؛ باشــدتواند نوعی معرفت عرفانی گیرد. فهم عقلانی هم میمی

اما عقل ، حتی اگر شـهود به معنای مصطلح نباشد؛ یابدهدایت الهی انسـان حقیقتی را می

ر د ملاصدراسوی خداوند است که بسیاری از نکاتی که حکما مانند علامه و  یافته ازهدایت

از همین ، ت کردگویند که خداوند این را به من عنایکنند و میمباحث فلســفی مطرح می

عنایت و  اما عرفانی است به این معنا که با هدایت و؛ سـنخ اسـت و بحث حصـولی اسـت

ــت ــمت معنویت حرکت می؛ الهام الهی بوده اس ــی ، کندلذا عقل وقتی به س ظرافت خاص

آن نورانیت را  گذارد که عقل منقطع از ارتباط با عالم قدسمی اییـابـد و گـام در وادیمی

 کنند.خود یکی از مواردی است که گاهی از آن به عقل منور تعبیر میندارد و این 

برجســته در رویکرد ایشــان توجه به بعد اجتماعی معنویت و های یکی دیگر از جنبه

یت و  عرفان است و این خیلی برجسته است و کمتر کسی در این حد به بعد اجتماعی معنو

 های اجتماعی مرتبطمت و غیبت را به آرمانعرفان توجه داشته باشد که توحید و نبوت و اما

ی یعن؛ شان استایشان به طور کلی و نگاه عرفانی شناسیکنند و این یکی از ارکان اسلاممی
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به بســیاری از عرفان اهل ســلوک  گرچه .دانندنمی عرفان غربی انزواگرا را عرفان مطلوب

به بعد اجتماعی  نند و لذا بزرگانبیمی و ضعف را در رویکرد آنها این خلأ، ورزندمی ارادت

 عرفان کمتر توجه کردند.

های بر اســاس آموزه بایدایشــان ترســیم جامعه اســلامی اســت که های یکی از دغدغه

های این جامعه را ایشــان در آثارشــان بیان معنوی شــکل گرفته باشــد و بســیاری از ویژگی

ها و بســط محبت و فتی انسـانعدالت اجتماعی اسـت و رشـد معر هاترین آنکردند که مهم

شدن زمینه برای سعادت فردی و جمعی بشر. به ها و فراهمخدمت و همبستگی میان انسان

سـلوک معنوی از موفقیت اجتماعی جدا نیست و جامعه ، طور کلی در این سـیسـتم فکری

ها هم به لحاظ فردی به تعالی رسیده باشند و هم جامعه ای اسـت که انسانمطلوب جامعه

 خصوص عدالت رسیده باشند.به رشد بالای معنوی و مادی و رفاه انسانی به

در وجود و شخصیت ایشان را مطالب فوق  ذکر دیگر این اسـت که مصـداق نکته قابل

عبادت و عدم دلبستگی به دنیا و  یعنی هم معرفت و بصیرت و هم سلوک و زهد و؛ بینیممی

ه با ظلم و ستم و طاغوت و مبارزه برای استقرار عشق به معبود و هم فعالیت اجتماعی مبارز

مســیر  شــان را در اینکه کل زندگی اســتچیزهایی  . اینهاعدالت در ســایه دین و معنویت

صـرف کردند. ایشـان از اوان جوانی هم در مسیر علم بودند و تهذیب و مبارزه و این سه در 

خون دلی که لعل آمده با عنوان ایشان  ی اززندگی ایشـان از هم جدا نیسـت و اینها در کتاب

. از همان نوجوانی در این مسـیر قرار داشـتند و این سـه رکن با هم در وجودشــان رشد شـد

ین نچه سند اآو  نده جوانی ایشان به بصیرت معنوی رسیده بودحکرده است. در همان بحبو

به آنها ، دشدندر بیاناتشان و خاطراتشان آمده که وقتی توسط ساواک دستگیر می، مدعاست

خواهید انجام دهید. این از مرگ من از مرگ هراســی نـدارم و هر کاری می گفتنـد کـهمی

شود غیر از اینکه طعم بندگی و مجاهدت و بصیرت نترسـیدن از کجا برای انسان ساطع می

شان بلکه خود، پرداز در خصوص معنویت و عرفان نیستچشـیده باشد. ایشان فقط نظریه
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 اند.سیر و سلوک کرده، و این طریقهم در این مسیر 

 نوروزی الاسلامحجت

گیری کنم در خصوص شکلبسـم الله الرحمن الرحیم. یک مقدمه ضروری عرض می

ــلامی  ــلامی موجود به عرفان از گذر و آن عرفان اس ــت bبیتاهلعرفان اس ــی . اس بررس

ــلامی هم در بعد عملی و هم نظری ــکل و عرفان اس ریخی آن برای گیری و ادوار تانحوه ش

ــت ــلامی طبق آنچه در  bبیتاهلیابی به عرفان تولید یا دس ــت. عرفان اس ــروری اس ض

 ، های تاریخی عرفان آمدهکتاب
ً
ای عباد و ذهاد و اشخاصی از اواسـط قرن دوم با عده تقریبا

که به معنویت توجه داشــتند و بعدها به صــوفیه معروف شــدند و امروزه تحت عنوان عرفان 

ــلامی یا  ــغولاس ــور مش ــلامی در داخل و خارج کش ــوف اس ــر طلایی اتص ند و دوره عص

افعال و احوالی از عرفای فراوانی در ، ای از اقوالســاله در عرفان اســلامی که مجموعه۲۰۰

 
ً
 یادور وفاز این مشایخ به چهارمتا اواسط قرن  مناطق مختلف اسـلامی شکل گرفت. تقریبا

 کنند و کلماتی به صورت پراکنده امی
ً
 چهارمط قرن اواس ز اینها باقی مانده بود تا اینکه تقریبا

ن افول عرفا، هایی که یکی هم شاید برخی ناپختگی از طرف خود مشایخ عرفان بودبه دلیل

رود و آنچه ما در این دوره رت فرو میتسال در دوران ف صدیابد و عرفان اسـلامی حدود می

 ای از افرادی که دنبال معنویتها به عنوان طبقهعلم نیست و عرفان اسلامی تن، اول داشـتیم

گری و به عنوان فرقه دینی و فرقه اجتماعی و نه هنوز گروه های معنوی و باطنیبودند و تلاش

به بعد به فکر  چهارمای در اواســط قرن علمی در عـالم اســلام مطرح بودند. تا اینکه عده

آوری و نیاز اســت که همه میراث را جمعافتادند که میراث اولیه در حال فراموشــی اســت و 

تبویـب کنیم و بـه صــورت عرفـان اســلامی هم در بعـد عملی و هم نظری ارائـه کنیم. 

 ةهای دایرهای بزرگی که کتابشــخصــیت
ً
 ،صــد ســال المعارف به فاصــله بســیار کم مثلا

ــتچندین کتاب قطور درباره میراث  ــتنددویس ــایخ داش ــاله از مش ــته، س ها و یبندبا دس
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ج ســربا، ابوطالب مکیهایی مانند شــخصــیت، هایی از متولیان تولید عرفان اســلامیافزوده

و این دوره دومی بود که در عرفان اســلامی شــکل  خواجه عبدالله انصــاری، ســلمی، طوســی

 
ً
توانیم بگوییم علم عرفان عملی شــکل گرفته بود و البته اواخر این دوره می گرفـت و تقریبا

 دربارههایی نگارههایی از اقوال و تکری به آن صورت نبود و تنها پراکندهخبری از عرفان نظ

ــاله عرفای نام ــدس ــکل گرفت. برده و کتابآن بود. عرفان عملی با تلاش ص های مذکور ش

هایی اینکه تحلیلهفتم به بعد از قرن  عربیابناز  .دوره ســومی هم عرفان اســلامی طی کند

و دوره قبلی بود و نگاه بیرونی و مبناشــناســی مباحث ســلوکی و تر از آنچه در عرفان دعمیق

شناسی به عرفان و هستی، شناسیدین، شناسیمعرفت، سیشناهایی مثل انسـاننگاه، نظری

ـــفـار اربعهمثل مباحث ؛ های دیگری به این دوره اضــافه شــدمعنویت. افزوده لطایف ، اس

اتب نهایی کمال و مقامات های عمیق از مرمبـاحـث تحلیل، ســلوک اســمـایی، ســبعـه

های کامل و این جمله که مربوط به دوره شکوفایی عرفان در دوره سوم. این مقدمه به انسـان

بیتی ما هنوز در دوره اول عرفان و اهل bبیـتاهـلاین دلیـل عرض شــد کـه در عرفـان 

ره ایم. یک دوقدم برنداشته bبیتاهلهستیم و هنوز دوره دومی را برای عرفان  bبیتاهل

ای را ارائه کردند که اگر دوره bبیتاهلداریم.  bبیتاهـلثورات أای از مـســالـه۲۵۰

البته ؛ ایمجـایی نکردهادعـای بی چنـدان، نـدانخوردهبگوییم هنوز معـارف بکر و دســت

های هـایی از عرفـای شــیعه در این فاصــله بوده و قدرناشــناس نیســتیم. مجموعهتلاش

اصــول  ،مصــباح الشــریعه، رســاله الحقوق، حیفه ســجادیهصــ، البلاغهنهجســاله مانند ۲۵۰

 صدوق. توحید و کافی

ــده بیاز این موارد گفته ــتیمش این معارف هنوز بکرند و ما  اما اگر بگوییم؛ اطلاع نیس

ه هنوز انجام نشد، بندی و کار علمی استرا که دوره تدوین و تبویب و دستهدوره دوم عرفان 

اله یا رســ الداعی ةعدآثاری مانند  هفتمایم. ما در قرن رداشــتههای کوتاه باســت. البته قدم

ــانییا از  حلی فهدابن ــت که فی هایی گونه موارد مجموعه و این زاد الســالک فیض کاش اس
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ولی هنوز در ؛ یردحادیث و زیارات و ادعیه شکل گهایی در اشرح استالجمله سـعی شده 

ایم که ساله داشته۲۵۰نا که فقط یک دوره به این مع؛ در قدم اول هسـتیم bبیتاهلعرفان 

 
ً
اند و لذا برای دســتیابی منســجم به معارف بندی و جمع شــدهدســته این معـارف نهایتا

 ند.اهای کوتاهقدمـ  موارد و آثاری که ذکر شد- bبیتاهل

 د مدعیتوانمی، اینکه آیا لزومی دارد کسـی که خودش اهل مکاشـفه و مشاهده نیست

 در ، بـاشــد یبیتاهـلعرفـان 
ً
 در مقدمه عرض کردم که دوره دوم عرفان اســلامی که تقریبا

علمیت یافت توسـط اشـخاصـی بود که به هیچ وجه در سطح درجه اول دوره اول نبودند و 

 
ً
ــاهدات و عمدتا ــفات و مش ــتند که بزرگان دوره اول این مکاش ــان اذعان داش احوال  خودش

کردن ت و الان در حال مکتوب و تدوین و علمیبوده اسـ  بزرگان دوره اول –های آنان رویت

رسد ما اصطلاحات را از بیتی و قدم اول تولید علم به نظر میآن هسـتیم. اما در عرفان اهل

 آید ومی پیش د عرفانیئعوامســائل و ، این بحث جدا کنیم. به دنبال bبیـتاهـلعرفـان 

 می
ً
 برایها برخی از این مجموعه و البلاغـهنهج توان اخذ کرد. در بخش عرفان نظری قطعا

توانیم می عرفـان نظری کافی اســت. در بخش عرفان عملی و ســیر و ســلوک و معنویت

  هاها و صــحیفهارزشــمندی چون مناجاتهای مجموعه
ً
ــد را که قبلا ــیر و ، اشــاره ش در س

ــلوک و مراتب  ــطلاحات و س ــه کنند. در بخش اص ــائل دقیق عرض نگرانی  bبیتهلمس

ای از اصـطلاحات موجود در عرفان اسلامی برگرفته از جهت که بخش عمده نداریم از این

ــرقفقط ند که این را نه ابیتخود کلمات اهل ــتش کیدن نیز اما شــیعیان و حتی مس ارند د تأ

ــوف هم در لابلای کتابمی وحتی دفاع جانانه ــان فراوان کنند و حتی عرفا و اهل تص هایش

ــت ــاره داش ــی که  اندهاش ــتکه اولین کس ــته اس  †امام علی، بحث از منازل و مقامات داش

 لذا در بعد اصطلاحات مشکلی نداریم.؛ اندهبود

شــاید بدون نام ولی در تاروپود عرفان موجود  bبیـتاهـلدیگر اینکـه عرفـان  نکتـه

ا از اینها آب ر طباطبایینوعی حضـور دارد. گرچه به حالت ناب و شیعی و به تعبیر علامه به
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هرحال  هآلود بوده است که این بحث دیگری است. بتر و گلو از پایین سـرچشـمه نگرفتند

 ه آنالبته ن، استبه لحاظ محتوایی در تاروپود عرفان اسـلامی تنیده شد  bبیتاهلعرفان 

ایم که البته ما وگرنه ما دوره چهارمی هم در عرفان اسلامی داشته، که ما انتظار داریمچیزی 

و دیگران و حتی امام راحل  اشکوریو حکمای صدرایی و  یدر آملیسیدحکند. از را اغنا نمی

د تدریس ش عربیابن فتوحاتو  فصوصهای موجود مانند در بعد عرفان نظری همین کتاب

ییم عرفـان ولی اینهـا مـا را اغنـا نمی؛ و در بعـد عمـل هم مجموعـه داریم کنـد کـه بگو

عرفانی  bبیتاهلثورات أز مچراکه ما دنبال این هســتیم که ا؛ همین اســت bبیتاهل

برخی از ، . چنـانچه فرصــت داشــتمbبیـتاهـلتحـت عنوان عرفـان ، اســتخراج کنیم

 عرض می، که در کتب صوفیه و منتسب به اینهاست را هاییمناجات
ً
برگرفته از  کردم و دقیقا

برای نمونه ؛ امها مورد آوردهســت که دها bبیتاهلمنـاجات و ادعیه و احادیث یکی از 

انی يا من رب«: ذیحیی بن معای از مناجات که در کتب اولیه تصـوف نسـبت داده شده به مورد

و  ابوحمزهرســاند که تغییر جزئی از ادعیه دقیقا این عبارت این را می» ... فی الطريق بنعمـه

ــر و عرفه و ده ــت مناجات خمس عش ــت ها مورد از این دس  اس
ً
روایتی اســت از  که دقیقا

با دلیل و ، خواهیم بحث کنیمئی. عمـده اصــطلاحـاتی کـه میبـا تغییر جز bبیـتاهـل

در عرفان  .با این حال تلاش دیگری نیز لازم داریم .کنیماســتدلال در عرفان موجود پیدا می

ــکلی که وجود دارد ــت که بخش، موجود مش مفقود  bبیتاهلهایی از این عرفان این اس

در حالی ؛ در عرفان موجود نداریم لعن و ســلوک با لعن عدوالله را، لذا بحث تبری؛ اســت

 اکه این مباحث جدی
ً
ر مفقود و کمرنگ د ند. حب اولیا و بغض عدوالله یکی از نقاط نسبتا

ــت و در عرفان  ــلامی موجود اس ــوند و اگر این دبای bبیتاهلعرفان اس ــته ش طور  برجس

ه دیگر بـ  گفتند جایگاهش در جهنم استمی bبیتاهلکه در روایات -را  فرعونما ، شود

ر هایی داینها در عرفان اســلامی نخواهیم بود. بخشمانند و شــیطان و  فرعوندنبال تقدیس 

 ؛تر از آنی اسـت که باید باشدبیتی هسـت که در عرفان اسـلامی موجود کوچکعرفان اهل
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ها در برخی بحث، برای مثال در بحث ســلوک با شــادی و غم امام معصــوم و ســلوک با بلا

ث مانند بح؛ قدر ارزش داشته باشد رسد اینیلی بزرگ شده و به نظر نمیعرفان اسـلامی خ

 این چیزها را ما خیلی کمتر داریم. bبیتاهلچینش مقامات که درواقع در مجموع تعالیم 

دارند  البلاغهنهجمنین دعایی در ؤامیرالم: توان نام بردمی اصــطلاحاتی که فی الجمله

ـــــــــــخَليفَةُ في الأَهلِ اللّهُ «: مسافر بارهدر ۴۷در خطبه   ».... مَّ أَنتَ الصّاحِبُ في السَّفرِ و انت الـ

گیری پی عبدالرزاق کاشانیو  عربیابنموجود و حتی های عرفانی این اصطلاح را اگر در کتاب

کند که می اذعان عبدالرزاقتا اینکه نهایتا  بینیممی دعای امام فقرهها بحث از همین ده، کنیم

قل ما با یک روایت و یک آیه شــاره به اطلاق هویت حق تعالی دارد. حدااین جملـه امـام ا

نویسـند که شاید می یک رسـاله سـید بحرالعلوممانند اسـتفاده از یک روایت و یک آیه  قرآن

کنیم که با می بهترین رســالـه در باب عرفان عملی اســت و این کاری اســت که ما دنبال

ـ  شودمی که ابتدا با اصـطلاحات شروع-انی را عرف، bبیتاهلمجموعه روایات و تعالیم 

تبدیل کنیم و البته نه با  بیتیاهلبه علم عرفان  bبیتاهلثورات أشــدن و تبدیل مبـه علم

ـــ  های صــدفاصــله ســاله و تا چند ســال آینده یک متن درســی به عنوان عرفان دویســتـ

 ارائه و تقدیم کنیم. bبیتاهل

 دکتر فرهودی الاسلامحجت

این است که ایجاد ، کرد طرحشود آقای دکتر نوروزی می مباحثخصـوص  درکه مطلبی 

ــاختار ــت که بر ییک س ــاس آن بتوان  اس علم عرفان ، علم فقه که داریم گفت همان گونهاس

بله یک گزارش است و شواهدی که ، نچه از دوره اول اشاره کردیدآبیتی داریم. اگر صـرف اهل

 نشان می، دیددر دوره دوم و سوم و چهارم آور
ً
ر دستی د دهد اینها دستی بر آتش داشتند و اتفاقا

زم بیتی لاطیاد و استنباط عرفان اهلصـنظرم در اسـتخراج و اه لذا ب؛ سـلوک و شـهود داشـتند

توانیم بگوییم امکان اســتخراج هســت. نکته بعدی اینکه اکثر آنچه آســانی نمیاســت و به
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ــبیه آن ؤم، کنیمبیتی دنبال میاهلید اســت و آنچه ما در عرفان ؤفرمودید م یدات نیســت و ش

یدات ؤیعنی دانشـجو در عنوان خاصی دنبال م؛ چیزی اسـت که ما در حال انجام آن هسـتیم

 ایجاد یک ساختار است.، در پی آن هستید اندااما عزمی که شما است؛ گرددمی

ــای از روایات و تحلیل  مثلا؛ اندآورده عربیابنهای دیگران همه اینها درحقیقت در فض

ــــياء«: همین فرمایش امام علی  عربیابنبینیم در حوزه عرفان حتی می ».... داخلً فی الاشــــــ

شود ساختاری را یا میآاین است که ، ها دارندشـود و لذا اصراری که بر این بحثطرح می

 ایجاد کرد که البته ساختار لوازمی دارد.

 دکتر فرهودی الاسلامحجت

ــت که  ــت اس ــویمنمی bبیتاهلبهره از عرفان بیدرس ــویم و آن را ، ش ــا ش وارد فض

اسـتخراج و کشف و شهود کنیم و منتظر اینکه عرفای درجه اول ما این علوم را فرصتی کنند 

هایی است که شود که همین قدمنتیجه آن می .درآورند و... صورت فصل و باب و مسئلهه ب

ای قرن بعدی برســد و ما منتظریم که مجموعه شـود و قدم بعدی تادر یک قرن برداشـته می

جوادی الله شود که آیتوگرنه همانی می، تر برداردتر و با فاصله نزدیکها را کوچکاین قدم

  هشتفرمودند باید  آملی
ً
ین افراد شاید فرصت ا قرن دیگر صبر کنیم. از طرف دیگر معمولا

 نگارش و نوشتن نداشته باشند. همانبرای ـ  رغم داشتن سلوک و شاگردپروری علی– راکار 

 مگر اینکه از آنها املا، نوشــتندنمی بودند و چیزی گونهطور که صــوفیه نخســتین همین 

هایمان تحت اشــراف اینها محضـرشــان برســیم و اینکه بحث بهلذا با املاکردن ؛ کردندمی

گرنه با و، ا خیریید کنند آنچه نوشــتیم یأبـه هر نحوی بـه نطق بیایند که یا ت امنتهـ؛ بـاشــد

ن وجودآمدهنباید انتظار ب های قرنی در رســالات و کتبمنتظرشــدن و با وجود پراکندگی

گذار رتأثییید بزرگان این عرصــه در حوزه أهمراهی و ت داشــته باشــیم. همین بیتیاهلعرفان 

 .سلامالو .bبیتاهلاست برای رسیدن به عرفان 


